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 جایگاه سند در اعتبارسنجی شیخ صدوق

  

  *معصومه طاهریان قادي

 **سید محسن موسوي

  

  چکیده

 از زمان علامه حلی، هایی همراه بوده است. متأخران شیعه مختلف با تفاوت اعصارروایات در   اعتبارسنجی

تعداد قابل تـوجهی   همین امر موجب ضعف ،اند داده سنجش سندي قرار ولین مرحله از بررسی روایات راا

. انـد  گردیدههاي سندي روایات متهم  به تساهل در بررسی ،حدثان متقدمرو م ازاین ه است؛داز روایات ش

هـاي سـندي را در نـزد شـیخ      کارگیري بررسی ، میزان و نحوۀ بهتحلیلی پژوهش حاضر با روش توصیفی

شناسی، سنجش سـندي بـر    هاي کتاب در نزد صدوق، بعد از بررسی مورد مطالعه قرار داده است. صدوق

به اتصالات سند، مذهب، وثاقـت و عـدم    ،هاي سندي سنجش متنی اولویت داشته است. وي در بررسی

هـاي   روایت دانسته، اما سـایر ضـعف   ياعتبار انفراد راوي توجه کرده است. وي کذب و وضع را سبب بی

سندي را تنها در صورت تعارض موجب طرد روایت برشمرده است. در صورت حکم بر صحت سند حتـی  

  ا تغییر دلالی پذیرفته است.در حالت تعارض نیز حکم بر طرد روایت نداده و آن را ب

  سند روایات، رجال.شیخ صدوق، اعتبارسنجی،  :ها واژهکلید
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 مقدمه. 1

شناخت دین و دستیابی به تعالیم آن، شناخت منابع اصیل دینـی اسـت. سـنت     �زمۀ

تـوان   رود. سنت را در آثار روایی مـی  همگام با قرآن، از مصادر مهم دین به شمار می

اینکـه در بسـتر زمـان شـکل گرفتـه و       دلیل بهجست. احادیث موجود در آثار روایی 

تحریف و تصـحیف درآمیختـه اسـت.    انتقال یافته است، با آفات گوناگونی همچون 

محور، سندي و متنی  هاي کتاب ها با م�ك آن موجود دراین آثار و احادیث  ،رو ایناز

  بایستی مورد بررسی قرار گیرند. 

و  داده شدهاي سندي قرار  م�ك ها بر پایۀ اعتبارسنجی ۀعمد ،زمان ع�مه حلی از

رو برخـی شـروع    با تنویع حدیث نگاهی نو به اسـناد حـدیث شـکل گرفـت. ازایـن     

ن شیعه را متهم بـه  و متقدما  ن فرض کردههاي سندي در شیعه را زمان متأخرا بررسی

رویگردانـی محـدثان شـیعه از     د پنـدارۀ نق ـ«اند. در مقا�ت  رویگردانی از سند دانسته

سند و اسناد در کتب حدیثی شیعه در «) و 1394(رحمان ستایش و غ�معلی، » اسناد

ایـن اتهامـات   ) 1399(صحرایی اردکانی، میرجلیلی و حاضري جیفـه،  » سه قرن اول

بـر توجـه   یلی دل در اکثر کتب روایی متقدم، ذکر سند ،اند. در این آثار طرح و رد شده

اعتبارسنجی سـندي   میزان اهمیت و عملکرد قدما به ، اما بهقدما بر اسناد بیان گردیده

  اي نشده است.  اشاره

بر این باورند که قدما توجه حداقلی به سند داشته و ضعف برخی  از سویی دیگر،

در ایـن بـین برخـی     انـد.  دانسـته  راوي و ارسال سند را مخل پـذیرش روایـت نمـی   

توجه بیشتر قدما به متن روایات بوده و بر اساس موافقت «اند  شتهصراحت اع�م دا به

در  ).6 :1396(نصیري،  »اند دانسته با کتاب، سنت، عقل و اجماع روایت را صحیح می

 گردد و این نظر تأیید می آثار متقدمبا توجه به انبوه راویان ضعیف در اسناد  نگاه اول

در  ، امـا چندانی در نزد قدما نداشته اسـت جایگاه هاي سندي  بررسی رسد به نظر می

بازیـابی منـابع   (بـا نگـاهی بـه     د�یل اعتماد شیخ صدوق به روایات ابوسـمینه « ۀمقال

) 1398(طاهریان قادي و همکاران، » )مکتوب روایات این راوي در آثار شیخ صدوق

نسـبی   عنوان یکی از متقدمان  ـ ـ به  ترین دلیل وجود ضعفا در اسناد شیخ صدوق مهم

عنوان  و تفکیک در نقش راويشناسی بر سندشناسی،  تقدم کتاببودن مفهوم ضعف، 
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) 127ـ126 :1ج، ق1417(طوسی،  ةالعدکتاب در  طوسیتصریحات شیخ شده است. 

شناسی (فهرستی) و سـندي   هاي کتاب نیز شاهد دیگري بر توجه قدما به اعتبارسنجی

  است. 

هاي  بررسی خود را معطوف به بیشتر آثارپژوهشگران در روش اعتبارسنجی قدما 

ا در ارزیابی و هاي قدم م�ك«توان به  میبراي نمونه . اند کرده شناسی و فهرستی کتاب

هـاي   منبع معتبر و نشـانه « ،)1386(شهیدي،  »هاي رجال فهرست نقد حدیث در آیینۀ

» پژوهی قـدما  ی به جایگاه منابع مکتوب در حدیثآن نزد محدثان متقدم امامی: نگاه

. اشاره کرد )1389، حسینی شاه(از » معیار اعتبارسنجی از منظر قدما«؛ )1393(باقري، 

ها از این م�ك  مندي آن هاي سندي در نزد قدما و میزان بهره در این آثار اعتبارسنجی

   روشنی تبیین نشده است. به

 شیخ صدوق اسـت کـه   ،دیثی در قرن چهارمیکی از متقدمان پرکار و پرتألیف ح

جایگـاه  بررسی رو  ازاین در روایات وارد است. توجهات سندي به وي نیز اتهام عدم 

نامـه و   در قالب پایان هایی یابد. پژوهش سند در اعتبارسنجی شیخ صدوق اهمیت می

صورت گرفتـه   ی و سنديالحدیث هاي فقه شیخ صدوق در حیطهروش در مورد  مقاله

» الحدیثی شیخ صدوق در کتاب معانی ا�خبار هاي فقه روش«در کرمی  جملهاز است؛

در یکـی از آثـار وي پرداختـه     الحدیثی صدوق، تنهـا  به بررسی عملکرد فقه) 1386(

نگـاهی بـه روش تـدوین سـند در کتـاب مـن       «غروي نائینی و جاویدانی در است؛ 

و انـواع    ) به تفصیل ساختار سـندي در ایـن کتـاب پرداختـه    1389» (�یحضره الفقیه

اخت�ف حدیث و رفع «موسوي و خرمی در اند؛  هاي سندي آن را تبیین کرده تلخیص

) به چگونگی برخورد صـدوق بـا تعـارض روایـات     1393» (آن در آثار شیخ صدوق

تـرین   )، بـه مهـم  1393( »در نقـد حـدیث   بابویه ابنروش «ج�لی نیز در اند؛  پرداخته

به حدیث اشـاره کـرده اسـت. او نقـدهاي     شیخ صدوق  ۀهاي رویکرد نقادان شاخصه

بندي منظمی بـراي   هاي سندي، رجالی و متنی ارائه داده، اما دسته صدوق را در حوزه

  است. نکرده ارائهها  این م�ك

ها نیز در شناخت عملکرد صـدوق در تـدوین آثـار و تنظـیم      تعدادي از پژوهش

شناسی شیخ صدوق در تـدوین   روش«هاست؛ یکی از این آثار  احادیث موجود در آن



 84ـ55، ص1402ستان بهار و تابم، ونهدهم، شماره بیست، سال پانزپژوهیصلنامه علمی حدیثفدو   58

هـاي گـردآوري و    خرمی در این اثر با دیدي کلـی بـه روش   ؛) است1382» (حدیث

هـاي مختلـف ایشـان پرداختـه اسـت؛       تدوین حدیث توسط شیخ صدوق در کتـاب 

 شناسی شـیخ صـدوق در کتـاب مـن �یحضـره الفقیـه       روشدر کتاب  شوشتري نیز

تـألیف   شناسی ساختاري و شـیوۀ  وش) به یکی از آثار شیخ صدوق از حیث ر1394(

ی شده و دیگـر  بررسروش صدوق در یکی از آثار وي  ،در این اثر .پرداخته استاو 

اگرچه در  ،شناسی صدوق مورد توجه قرار نگرفته است. از سویی دیگر آثار در روش

دو روش شـیخ   عنـوان  بـه این اثر از دو ویژگی حذف اسانید و ذکر سند در مشـیخه  

 ، اما تمرکز کار بر روش تـدوین سـند و مشـیخه   شدهاش یاد  صدوق در کتاب فقهی

صـورت مختصـر از وثاقـت راوي و اتصـال سـند       در این اثر بهتوسط صدوق است. 

، امـا از چگـونگی عملکـرد    گردیدم�ك اعتبارسنجی روایت نزد صدوق یاد  عنوان به

رخـورد بـا تعـارض متنـی روایـات      بهاي سندي یـا در   صدوق در برخورد با ضعف

  السند سخنی به میان نیامده است. صحیح

صـورت   ساختار ظاهري اسناد صـدوق را بـه  هاي فوق  تعدادي از پژوهشاگرچه 

صدوق نیازمنـد دیـدي    ، بررسی دیدگاه نقادانۀاند دهموردي در آثار خاصی بررسی کر

نظـرات و عملکـرد وي،    بنـدي  دسـته آثار صدوق است تا بـا تحلیـل و    ۀکلی به هم

 صـورت کامـل اسـتخراج گـردد.     بـه  در اعتبارسـنجی روایـات   هاي سـندي او  م�ك

هاي ذکرشده نیز این مطلب قابل دریافت است، جـاي   که از عناوین پژوهش طوري به

مورد بررسی قرار داده و به تحلیل اط�عات سندي  پژوهشی که تمامی آثار صدوق را

خالی است. هدف از پژوهش حاضـر   ق پرداخته باشد،موجود در آثار صدوو رجالی 

هـاي سـندي شـیخ صـدوق      اعتبارسنجی ،سؤا�ت زیرگویی به  با پاسخاین است که 

  تبیین گردد.

صدوق در سه محور اتصا�ت سندي، مـذهب  شیخ هاي سندي در نزد  بررسی .1

 ؟ چگونه بوده استو توثیق راوي 

هـاي سـندي را مـ�ك     آیا شیخ صـدوق تنهـا در روایـات متعـارض، بررسـی      .2

اعتبارسـنجی هـر    هاي سندي را �زمـۀ  که بررسینعتبارسنجی حدیث قرار داده، یا ایا

 دانسته است؟ روایاتی می
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یـک را   صدوق کدامشیخ محور، سندي و متنی،  تبارسنجی کتابدر بین انواع اع .3

  مقدم داشته است؟

  . اهمیت سند نزد صدوق2

توجهی به سند است  صدوق و سایر قدما در کمند که مبناي اگرچه برخی بر این نظر

اسـت (جمعـی از    من �یحضره الفقیهو همین امر عامل اصلی حذف اسناد در کتاب 

یکی از ملزومات نقل  عنوان بهذکر سند  زیر )، با توجه به ادلۀ168 :1395 ،نویسندگان

  هاي زیر حکایت از واقعیت مزبور دارد: در آثار صدوق بوده است. ویژگی

  ذکر کامل سند .1ـ2

نشان از توجهـات   ،اش در اکثر آثار روایی ي صدوق به نقل کامل اسناد روایاتپایبند

روایت  24روایت مسند و   1537عیون اخبار الرضاسندي صدوق دارد. در کتاب 

 4روایت مسند و  164هاي رجب و شعبان و رمضان  ل ماهفضای مرسل، در سه کتاب

روایت مرسـل،   46روایت مسند و  1244 الدین و تمام النعمه کمالروایت مرسل، در 

روایـت مسـند و    1058 ا�مالیروایت مرسل، در  52روایت مسند و  636در توحید 

روایت مسند و  1028 عقاب ا�عمالو  ثواب ا�عمال روایت مرسل، در دو کتاب 27

علـل  روایـت مرسـل، در    97روایـت مسـند و    1347 الخصالروایت مرسل، در  79

روایـت   738 معـانی ا�خبـار  روایت مرسل و در  156روایت مسند و  1424 الشرایع

سند در این آثـار در   تعداد روایات مرسل و بی وجود دارد. روایت مرسل 89مسند و 

شـاهدي بـر ادعـاي مـا در      1نماید. این آمار مقایسه با حجم فراوان روایات، اندك می

 میزان توجه صدوق به سند است.

د�یلی غیر از  من �یحضره الفقیهنقل کامل اسناد در کتاب این براي عدم وجود با 

تسـهیلِ عمـوم بـراي    عدم دخالت سند در اعتبارسنجی صـدوق بایـد متصـور شـد.     

ترین د�یل حذف سند در ایـن   یکی از مهم )377 :1388، دستیابی به کتابش (معارف

 بـوده اسـت. عنـوان کتـاب و انگیـزۀ      عملیه اب است، زیرا این کتاب نوعی رسالۀکت

 این وجود، درتمام البته با گذارد.  بر این مطلب صحه می، مؤلف در تألیف این کتاب

با ذکر طـرق، سـعی در کامـل کـردن برخـی اسـناد دارد. صـدوق در کتـاب          مشیخه

، نقل روایـات  نیز نیز به ذکر سند نپرداخته است؛ زیرا در این کتاب اعتقادات ا�مامیه
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همین اتفاق در ده، بلکه با تکیه بر روایات به تبیین اعتقادات شیعه پرداخته است. نکر

 نیز رخ داده است. الهدایهکتاب فتوایی صدوق با عنوان 

  ذکر اسناد صحیح .2ـ2

از ذکـر دو   دخیل بوده است. وي پـس در نزد صدوق، صحت سند در اعتبار روایات 

� سبیل الی رد ا�خبار متی صـح  «گوید:  روایت در ذبیح بودن اسحاق و اسماعیل می

شود به هیچ وجه  یعنی صحت سند سبب می ؛)231 :2ج ،ق1413 ،بابویه ابن» (طرقها

 نتوان روایت را رد کرد.

براي نمونه  ؛کند هاي خود نیز تصریح می وي در مواضعی به صحت طریق در نقل

دهـد کـه از بـین     بعد از ذکر روایات زیارات تـذکر مـی   من �یحضره الفقیهدر کتاب 

تـرین زیـارات    صحیح مقتل الحسینو  کامل الزیاراتزیارات موجود در دو کتاب 

 ). 598 :هماناست (  را از حیث طریق آورده

  عدم جواز خلط دو سند .3ـ2

شـباهت   دلیل بهکه  طوري جایی اسناد پایبند بوده است، به هصدوق به تغییر و عدم جاب

دهد که اسناد دو روایت را با یکدیگر خلط نمایـد.   دو متن، به خود این اجازه را نمی

گونـه نقـل    ایـن  توحیـد الصورت متوالی در کتـاب   براي نمونه دو روایت مشابه را به

اد یه عن سهل بن زیى العطار رحمه االله عن أبیحیحدثنا أحمد بن محمد بن «کند:  می

حدثنا أحمد بـن محمـد بـن    «و ..»  . الحسن یبت إلى أبعن بعض أصحابنا قال: کت

بن محمد قال:  ةعن حمز یاد الآدمیبن ز  ه عن سهلیاالله عنه عن أب یى العطار رضیحی

) همین روایت را با سـند  103، 102 :ق1398 ،بابویه ابن..» ( .الحسن یکتبت إلى أب

االله عنـه قـال حـدثنا محمـد بـن       ید رضیحدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الول«

» الحسن یبن محمد قال: کتبت إلى أب ةاد عن حمزیالحسن الصفار عن سهل بن ز

بن  ةحمز ۀصورت مکاتب نیز به کافیاین روایت در کتاب   کند. ) نیز نقل می97 :همان(

). با اینکه روایـت اول  104 :1ج ،ق1407 ،کلینیذکر شده است ( محمد با معصوم

نامـه در   انـد و تنهـا، نـام نویسـندۀ     ه همصد شبیدوم چه از نظر متن و سند، صددر و

 ةحدیث اول بیان نشده است و نام راوي مجهول، در طریق دیگرِ این روایت نیز حمز

دهـد کـه راوي مجهـول را بـا راوي      ، صدوق به خود اجازه نمـی بن محمد ذکر شده
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  کرار نکند.مذکور در روایات بعدي یکی کند و روایت را ت

، کـرده  شاهد دیگر در اینکه صدوق اسناد روایات را بدون دخالـت و تغییـر نقـل    

ره لأنه یسناد مضطرب و لم أغهذا ا�«گوید:  روایتی است که صدوق بعد از نقلش می

ر ندادم، چون در ییث مضطرب بود، من آن را تغین حدی: اسناد ا ینسخت یکان هکذا ف

 .)117 :1ج ،ش1362 ،بابویه ابن» (بودن صورت یمن به هم نسخۀ

  . تذکرات رجالی شیخ صدوق3

هاي رجـالی فـراوان    داراي مجموعه ،یک رجالی و نقاد حدیث عنوان بهشیخ صدوق 

. اگرچه آثار رجالی )444ـ442 تا: بی ،طوسی ؛392ـ389ق، 1439 ،بوده است (نجاشی

در بین اسناد روایاتش و در  ويبرخی آراي رجالی بازتاب او به دست ما نرسیده، اما 

 کرات رجـالی صـدوق در شـناخت هویـت    تـذ آثار رجالی دیگر، قابل بازیابی است. 

ــه  ــف راوي و ب ــذهب راوي، وص ــانگر   راوي، م ــدیل راوي نش ــرح و تع ــارتی ج عب

  تأثیرگذاري مباحث سندي در اعتبارسنجی روایت است.

  اطلاعات صدوق در تمییز راویان . 1ـ3

یکی از موانع شناسایی هویت راویان، عناوین متعدد راوي در  هاي سندي، در بررسی

 ـقالب کنیه، لقب و حتی اسم است. صدوق اط�عات ه ی از راویان موجود در اسناد ارائ

  دهد.  می

بـراي   ؛اسم معروف راویان اشـاره شـده اسـت    الف. در برخی از این اط�عات به

  نمونه:

 ؛486  :2ج ،ق1395 ،بابویه ابن( ینیالمعروف بع�ن الکل يبن محمد الراز ی. عل1

  )؛14ق: 1403 همو،

 ش:1376همـو،  ( القزوینـی  ةعلی بن محمد بن الحسن المعـروف بـابن مقبـر   . 2

  )؛583

بالري المعـروف بـابی الحسـن الحنـوطی      . علی بن الفضل بن العباس البغدادي3

  )، از مشایخ صدوق.32 ق:1403 همو،(

  کند؛ مانند: راویان اشاره میب. در مواردي شیخ صدوق به القاب 

  )؛6 :همان. محمد بن الولید و لقبه شباب الصیرفی (1
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  )؛258 :. علی بن الحفص الجوهري و لقبه القرشی (همان2

در کتب  .)111 :همانمحمد بن الحسن بن ابی خالد ا�شعري الملقب بشنبوله (. 3

رجالی اولیه از این لقب راوي یادي نشده است، بلکه تنها از القـاب اشـعري و قمـی    

  ).51 ق:1383، ؛ برقی52 ق:1381، اند (ر.ك: طوسی براي او سخن گفته

 راوي در سند با لقب یا کنیه از او یاد شده است، شیخ صـدوق که ج. در مواردي 

  براي نمونه:کند؛  به اسم کامل راوي اشاره می در مواقعی

عثمان و  یبن أب یو اسمه الحسن بن عل ةعن سجاد يأبو عبد االله الراز ی. حدثن1

 ـ  همـو،  ؛348 :2؛ ج313 و 148 :1ج ،ش1362 ،بابویـه  ابـن ب (ی ـعثمـان حب  یاسم أب

  )؛77ق: 1403

  )؛432 :2ج ،ش1362 همو،. سعدان بن مسلم و اسمه عبدالرحمن بن مسلم (2

  )؛247ق: 1403 همو،و اسمه سالم بن مکرمَ ( . ابن سلمه و هو ابو خدیجه3

اط�عات بیشتري از نام راوي » یعنی«د. در مواردي نیز شیخ صدوق با آوردن لفظ 

  دهد؛ براي نمونه: و اط�عات وي در اختیار خواننده قرار می

  )؛454 :2ج ،ش1362همو، الحسن ( یعنی فةابن عر. 1

 :1ج ،ق1395 همـو،  ؛468: همان( یالهمدان یعنی. أبو القاسم هارون بن إسحاق 2

  )؛50 :1ج، ق1378 همو، ؛272

  ).469 :2ج ،ش1362همو، ( یمحمد بن ع�ء الهمدان یعنیب ی. أبو کر3

  توحید مختلفات و تمییز مشترکات. 2ـ3

از  موانع شایع در شـناخت راویـان اسـت.    وجود پراکندگی و تعدد عناوین راویان از

علومی که براي برطرف کردن موانع مذکور تأسیس شده، توحید مختلفـات و تمییـز   

شود،  مشترکات است. یکی کردن عناوین مختلف که از آن به توحید مختلفات یاد می

خصـوص   یان مجهول و مهمل کارآمد است؛ بـه در جرح و تعدیل راوي، شناخت راو

یگري مجهـول باشـد. افتـراق بـین     در مواردي که یکی از عناوین مختلف، موثق و د

شود، براي جرح و تعدیل راویـان و   نام که از آن به تمییز مشترکات یاد می راویان هم

خصوص در مـواردي کـه عنـوان راوي،     ارسال و اتصال سند �زم است، به تشخیص

   .مختلف باشند نام، متعلق به دو طبقۀ بین ثقه و ضعیف مشترك باشد یا راویان هم
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  تصریح بر اتحاد راویان .1ـ2ـ3

یت است، اظهـار نظـر   ، قابل رؤبابویه ابنیکی از مواردي که در دو اثر از آثار موجود 

ن اظهـار نظـر، وي بـر اسـاس     هاي راویان است. در ای اتحاد دو نام از نام ۀوي دربار

معاذ بن «خوانند، دو نام را از آنِ یک راوي دانسته و  ش می»توحید المختلفات«آنچه 

دانـد. وي در ذکـر سـند یـک حـدیث در کتـاب        یکی می» معاذ بن مسلم«را با » یرکث

 محمـد ...«، پس از نام معاذ بن کثیر نوشته است: من �یحضره الفقیهو کتاب  الخصال

 الهـراء،  مسـلم  بـن  معاذ: له قالیو ر،یکث بن معاذ عن منصور، بن فةیحذ عن سنان، بن

   ).529 :2ج ،ش1362 همو، ؛169 :2ج ،ق1413همو، ( ...» :قال االله عبد یأب عن

خـور بحـث و قابـل تأمـل     شده، درتذکر رجالی شیخ صدوق در کتب حدیثی یاد

 هاي رجالی متقدم عناوین مستقل و متعددي براي این دو نـام در  است؛ زیرا در کتاب

 و 17 :ق1383 ،ها نشده است (ر.ك: برقی اي به اتحاد آن نظر گرفته شده و هیچ اشاره

ویـژه   ). بـه 306 ق:1381 ،طوسـی ؛ 324 ق:1439 ،نجاشی؛ 252 ش:1348 ،کشی ؛46

روایات حاکی از  اینکه معاذ بن کثیر در کتب رجالی متقدم مورد توثیق قرار نگرفته و

اند. لذا اتحاد این دو راوي بـا توجـه بـه اینکـه      لحاظ سندي ضعیف توثیق وي نیز به

متقدم ثقه و مورد اعتماد است، موجـب اعتبـار   راوي دیگر به تصریح برخی رجالیان 

  ).1399: طاهریان قادي و همکاران، (ر.ك گردد روایات راوي مورد بحث می

  تمییز مشترکات. 2ـ2ـ3

بن عبد االله بن  یحدثنا أبو الحسن عل«مورد حسن خلق، روایتی را با سند  صدوق در

المذکر قـال    يالسجزس یوسف أحمد بن محمد بن قیقال حدثنا أبو  يأحمد الأسوار

أبو بکر أحمد  یحدثن  بمرو الروذ قال یالسرخس یز بن علیأبو محمد عبد العز یحدثن

قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو الحسن  يبن عمران البغداد

» إن أحسـن الحسـن الخلـق الحسـن      عـن الحسـن    قال حدثنا الحسـن عـن الحسـن   

کند. در این سـند سـه راوي بـا نـام مشـترك       ) ذکر می29 :1ج ،ش1362 ،بابویه ابن(

ابوالحسن و سه راوي با نام مشترك حسن آمده است. صدوق ب�فاصله بعـد از ایـن   

فأما أبو الحسن الأول فمحمد بـن  «کند:  اقدام می عناوین مشتركروایت به تمییز این 

التمار و أمـا أبـو    يبن أحمد البصر یفعل یو أما أبو الحسن الثان يم التستریعبد الرح



 84ـ55، ص1402ستان بهار و تابم، ونهدهم، شماره بیست، سال پانزپژوهیصلنامه علمی حدیثفدو   64

و  يالعبد فةو أما الحسن الأول فالحسن بن عر يبن محمد الواقد یالحسن الثالث فعل

و أما الحسن الثالـث فالحسـن بـن     يالحسن البصر یفالحسن بن أب یأما الحسن الثان

  ).جا همان(  »طالب یبن أب یعل

لـیس  «امـام صـادق را   شیخ صدوق در سـند روایتـی سـلیمان بـن جعفـر راوي      

و بـا ایـن وصـف او را از عنـوان      خوانـد  مـی  )187 :4ج ،ق1413 همو،» (بالجعفري

  کند. سلیمان بن جعفر الجعفري متمایز می

  جرح و تعدیل در اسناد صدوق. 3ـ3

شاهد بـر ایـن    ؛صدوق به مذهب و وصف راویان موجود در سند توجه داشته است

 ـ عتض مورد توثیق و نکته، تذکرات صدوق در �ي اسـناد   هیف راویان است کـه در �ب

  اند. قابل بازیابی

  توثیق راوي .1ـ3ـ3

تذکر بر وثاقت برخی راویان در ک�م صدوق، نشـان از توجـه وي بـر وصـف راوي     

ش محمد بن عبداالله ا�زدي، او را ثقـه  ا دارد. براي نمونه وي بعد از نام استاد بغدادي

اسـتاد  ـ   بعد از نام احمد بن زیاد بن جعفـر الهمـدانی   )؛130 ق:1396 همو،نامد ( می

و کان رج� «گوید:  می  ـ  همدانی که در برگشت از حج از او اخذ حدیث کرده است

 همچنین در مدح ).369 :2ج ،ق1395همو، » ( ه و رضوانهیاالله عل رحمةنا فاض� ید ثقة

نسبش را معرفی بن عمرو العطار،  یبن محمد بن عل یالحسن بن عل یاستادش أبوعل

 يو هو الـذ  يبن محمد العسکر یبن عمرو صاحب عل یو کان جده عل«کند:  می

  ).323 :1ج ،ش1362 ،همو» ( هیده لعن فارس بن حاتم بن ماهویخرج على 

کند. بـراي   در مواقعی از زبان راوي دیگر به توثیق راوي موجود در سند اشاره می

ار مـن  ی ـو کان مـن خ  يغسان قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفرأبو«گوید:  نمونه می

)؛ 317: همـان (» ثقـةببغـداد و کـان    يمحمد بن عبد االله الأزد«)؛ 163: (همان »أدرکنا

بـن إسـحاق    ةیـنجقـال لـه   ی ثقـةخ لنا یهاشم قال حدثنا ش یاد مولى بنیمحمد بن ز«

 ).178 :1ج ،ش1385(همو،  »يالفزار

  فساد مذهب راویان  .2ـ3ـ3

ابونصر احمد بن الحسـین  «گوید:  صدوق در ذم یک تن از مشایخ نیشابوري خود می



 ، معصومه طاهریان قادي و سید محسن موسويجایگاه سند در اعتبارسنجی شیخ صدوق   65

 

 ق:1403همـو،  ( »بن احمد بن عبید النیسابوري المروانی و مالقیت احداً اَنصـب منـه  

در روایتـی   ويتر از او ندیـدم.   ) یعنی فردي را ناصبی134 :1ج ،ش1385 همو، ؛56

او را  (النصبی) نیـز یـاد و    ین الضبیأبو نصر أحمد بن الحسدیگر از همین فرد با نام 

قـول اللهـم   یأنصب منه و بلغ من نصبه أنه کـان    تیو ما لق«کند:  گونه وصف می این

  ).280 و 279 :2ج ،ق1378 همو،(  »على آله ةمتنع من الص�یصل على محمد فردا و 

 بیـت  علی بن محمد بن الجهم و بغض و عداوت او بر اهـل او به ناصبی بودن 

به وقف احمد بن الحسن المیثمی تصـریح   همچنین .)204 :1ج کند (همان، اشاره می

   ).20 :کند (همان می

) وصـف  209 :2ج ،همـان » (وکان من رؤساي الواقفـه «حسین بن قیاما را با تعبیر 

ییدي بر وقف این راوي کند نیز تأ میکند. محتواي روایتی که بعد از این سند نقل  می

 است.

صدوق در انتهاي روایتی به واقفی شـدن منصـور بـن یـونس بـن بـزُرج بعـد از        

دانـد   امـور مـالی مـی    کند و علت کتمـان حقیقـت را   اشاره می شهادت امام کاظم

   ).22 :1ج (همان،

پـاورقی  در  ). البتـه غفـاري  46 :همـان کند ( احمد بن هارون را العامی خطاب می

جاي العامی، الفامی و الغـامی نیـز آمـده اسـت      ها به دهد که در برخی نسخه تذکر می

رسد العامی تصحیف شده از یکی از  با توجه به ترضی صدوق، به نظر میکه  (همان)

  ۀ دیگر باشد.دو نسخ

  ).176 ق:1403 همو،شمرد ( میرا عامی برد الأزرق یعباس بن سع همچنین

  ها صحت مذهب راویان و مدح آن .3ـ3ـ3

صدوق در آثارش، در مواردي به مذهب راویان اشاره کرده و تعدادي از راویان را نیز 

  ند از:ا هایی از این موارد عبارت مدح نموده است. نمونه

ابو یعقوب یوسف «کند:  صدوق به مذهب دو راوي در سند یک روایت اشاره می

 ،همان» (ا�مامیه الشیعةن محمد بن سیار و کانا من ببن محمد زیاد و ابو الحسن علی 

  ).4ص

ابوالقاسم محمد بن عبیداالله بن بابویه (در برخی نسـخ مالویـه و بالویـه ثبـت      وي
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) و ابـو محمـد   135: 2ق، ج1378 همـو، » (الرجـل الصـالح  «شده است) را با عبارت 

  ستاید. ) می142ق: 1403همو، » (وکان خیرا«را با عبارت  ا�نصاري

مدح شده اسـت: یکـی   » صاحب الرضا«صدوق، دو راوي با صفت  در مشیخۀ

) و دیگري محمـد بـن القاسـم بـن الفضـیل      470 :4ج ،ق1413همو، زکریا بن آدم (

 ،انـد (شوشـتري   برخی این مدح را فراتر از توثیق دانسـته  .)491 :4ج البصري (همان،

  .)68 :1ج ،ق1410

الدین ابو سعید محمـد   در مورد شیخ نجم النعمهکمال الدین و تمام در متن کتاب 

خ بزرگـوارى از  یش«بن حسن بن محمد بن احمد بن علی بن صلت قمی آمده است: 

از بخارا به نیشابور به دیدار مـن   ،ت بودیدانشمندان قم که اهل فضل و علم و شخص

ز جـدش  ... و پدر من رضى االله عنه اده بودیعق نظر و خوش ندار و درستیآمد... او د

کـرد و شـاگردى او را    یت م ـیمحمد بن احمد بن على بن صلت روح االله روحه روا

ستود و احمد بن محمـد بـن    یداشت و علم و عمل و زهد و فضل و عبادت او را م

االله بن صلت قمـى رضـى االله   دطالب عب سى با آن فضل و ج�لت رتبۀ خود از ابىیع

حسن صفار او را درك کرد و از او اخـذ  کرد و زنده بود تا محمد بن  یت میعنه روا

  ).3 و 2 :1ج ،ق1395 ،بابویه ابن( »ت کردیروا

  سایر اوصاف مؤثر در نقش روایتگري راویان .4ـ3ـ3

هاي راویان اشاره شده است تـا بـا    در مواضعی در اسناد صدوق، به برخی از ویژگی

گیرد ایـن تـذکرات   ها، باورپذیري روایت راوي مورد تأیید قرار  آگاهی از آن ویژگی

محتمل است از جانب صدوق یا سایر راویان موجود در سند مطرح شده باشد. براي 

وکـان مشـتهرا بالسـماع و    «گویـد:   عباد می ین محمد بن أبینمونه در وصف أبوالحس

روایتـی را از او   ،یعنی او مشهور به رقص و شرب خمر بود. در ادامـه  ؛»ذیبشرب النب

ز ی ـح یه و هـو ف ـ یف يعن السماع قال لأهل الحجاز رأ الرضاسألت «کند:  نقل می

، همـو » (و إذا مـرّوا بـاللغّو مـرّوا کرامـا      قـول ی تعـالى  الباطل و اللهو أ ما سمعت االله

گویا  ؛محتواي این روایت در مذمت سماع و رقص و آواز است .)128: 2ق، ج1378

است، به حدیث او صدوق با توجه به محتواي روایت که مخالف روش راوي مذموم 

  اعتماد کرده است.
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  معرفی راویان مجهول . 5ـ3ـ3

هاي سندي یک روایـت بـه مجهـول و شـناخته بـودن برخـی        صدوق در بیان ضعف

ن بإسـناد  یمن المجهـول ثة روى عن ث�یث یفهو حد«کند:  گونه اشاره می راویان آن این

 -هی ـن بن عمرو عـن أب یعن الحس  و هو معروف یالکوف یه الحسن بن علیرویمنقطع 

 قال قال أبو عبـد االله   ثیرفع الحدیو هم مجهولون  یم الهمدانیعن عمرو بن إبراه

ثى است که با اسناد منقطع (آخر سند منقطع شده اسـت) از سـه   ین حدی...: و ا  ذلک

انـد و حسـن بـن علـى      ت کردهیو ناشناخته است روا تن که احوالشان بر ما مجهول

ن بن عمرو، از پدر خود، از یت کرده و او شناخته شده است، از حسیکوفى آن را روا

واسطه  ر بىیو شخص اخ ـ  ندا شان جملگى مجهولیکه ا ـ  م الهمدانىیعمرو بن ابراه

: 1ج ،ق1413همو، » (ت کرده است...یروا نامعلوم از امام صادق ک واسطۀیا به ی

  ).251 و 250

  تذکرات به اشتباهات سایر محدثان در خلط راویان  .6ـ3ـ3

یک نقّاد رجال حدیث، وقتی طریق خود به وصیت امیرالمـؤمنین بـه    عنوان بهصدوق 

 کند. صـدوق  رجالی اشاره می ، به یک نکتۀکند فرزندش محمد بن الحنفیه را بیان می

کنـد منظـور،    ابراهیم بن هاشم از حماد روایت مـی جا بر این باور است که در اسناد هر

 تواند حماد بن عثمان باشد، زیرا حماد بـن  حماد بن عیسی است و منظور از حماد نمی

یشتر محدثان در نقل این اند. اما ب عثمان و ابراهیم بن هاشم همدیگر را م�قات نکرده

چـه روایـات    ). اگـر 513 :4همـان، ج ( اند اشتباه حماد بن عثمان را قرار داده روایت به

و  تهذیب، کافیکتب  ابراهیم بن هاشم از حماد بن عثمان در هفت مورد از واسطۀ بی

 162، 93 :5ج ،ق1414 ،؛ طوسـی 558 :4ج ،ق1407 ،کلینینقل شده است ( استبصار

بـا توجـه بـه     رسـد  به نظر می ،)181 :4، ج244 :2ج ،1390 ،؛ همو169 :7، ج181 و

در کتب اربعه با  .این دو راوي، سخن صدوق صحیح باشد واسطۀهاي با  فراوانی نقل

 7نصـر بزنطـی    ۀ احمد بن محمـد بـن ابـی   روایت، با واسط 845عمیر  واسطۀ ابن ابی

  روایت از این دو راوي، نقل شده است.  2حسن بن محبوب  روایت و با واسطۀ

  . اعتبارسنجی سندي روایات نزد شیخ صدوق4

گـردد کـه وي    گونه استنباط می معناي رؤیت پرورگار ایناز سخنان صدوق در بحث 
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رسیده باشد  داند که از ائمه روایاتی با اسانید صحیحه می شرط تسلیم در اخبار را

این، صحت سندي نزد صدوق، یک معیـار  وجود با  ).122ق: 1398 ،بابویه ابن(ر.ك: 

اعتبارسنجی روایـات  بوده است. در مواقعی صدوق در در اعتبارسنجی احادیث مهم 

ها را دلیل طرد و پذیرش روایـات نـزد    به نکات قوت و ضعف سند اشاره کرده و آن

خود معرفی کرده است. این عوامـل در دو بخـش عوامـل سـندي اعتبـار روایـات و       

  قابل طرح است:عوامل سندي عدم اعتبار روایات 

  عوامل سندي عدم اعتبار روایات نزد صدوق .1ـ4

ند. ایـن  گرد اعتباري روایات می هاي سندي، سبب بی ق، برخی آسیباز دیدگاه صدو

 ند:عوامل شامل موارد زیر

 ارسال و انقطاع سند .1ـ1ـ4

اصط�حی در مقابل مسند  عنوان بهصدوق، از مرسل ۀ کتب حدیثی نزدیک به دور در

). در گفتار صدوق نیز، گاهی از 261 و 76 :3ج ،ق1390 ،استفاده شده است (طوسی

 ).305 :4ج ،ق1413 ،بابویه ابناسانید مرسل با نام منقطع یاد شده است (

 ؛کنـد  صدوق علت عدم فتوا بر اساس برخی روایات را سند منقطـع آن ذکـر مـی   

براي نمونه در روایتی آمده است: اگر زنی در طواف در دور سوم یا کمتر آن باشد و 

جـا طـواف را    از پاکی از همـان حیض گردد، باید آن محل را به خاطر بسپارد تا بعد 

گونه آمده است که در شرایط مذکور، بایـد بعـد از    ادامه دهد. اما در روایتی دیگر این

گوید: من بر اسـاس روایـت    فراغت از اعمال حج، طواف را از سر بگیرد. صدوق می

و  رخصة و رحمـةث الأول یث إسناده منقطع و الحدیلأن هذا الحد«دهم  دوم، فتوا نمی

) زیرا حدیث دوم منقطـع اسـت، بـر اسـاس     384 و 383 :2ج (همان،»  إسناده متصل

 دهم که اتصال سند دارد و همراه با رخصت است. حدیث اول فتوا می

کنـد   یک ضعف سـندي یـاد مـی    عنوان بهاگرچه صدوق از انقطاع سند و ارسال، 

و تمـام تـ�ش    دهد میها فتوا  ، با وجود قراین دیگر، به آن)251 و 250 :1ج (همان،

ها وجـود دارد،   بخشی به روایات منقطعی که قراینی در صحت آنخود را براي اعتبار

بندد. براي نمونه براي روایتی که خواندن نماز در جلوي آتـش و چـراغ را    به کار می

وجود سه ویژگی رخصت در حکم، بیان علـت حکـم و نقـل     دلیل بهشمرد،  جایز می
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و وجود افراد مجهول  شمرد و از انقطاع سند ثقه، آن را معتبر میروایت در کتب افراد 

) یا روایت دو بار دوبار وضو گـرفتن حضـرت   جا کند (همان پوشی می در سند، چشم

)، مقصـود روایـت را   38 :1ج ،همـان کنـد (  را بر استفهام انکاري حمل مـی  رسول

طـع را داراي اعتبـار   محتواي قابل قبـول، روایـت منق   دلیل بهکند و  متفاوت فرض می

  خواند.  بیشتر می

  عنه عدم امکان دیدار راوي و مروي .2ـ1ـ4

اسـر  ی«کند، اما با عبـارت   نقل می روایتی را از یاسر خادم از امام عسکري صدوق

 ـ  یو حد الرضا یالخادم قد لق همـو،  » (بی ـغر يالحسـن العسـکر   یثـه عـن أب

زمـانی و   فاصـلۀ  دلیل بهرا  عسکري) نقل یاسر خادم را از امام 315 :1ج ،ق1378

  شمرد.  بعید می عدم دیدار با امام عسکري

  انفراد در سند. 3ـ1ـ4

گویـد،   با توجه به سخن صدوق در ذیل روایتی که از تعداد قنوت در نماز جمعه می

بلکـه   ،کنـد  غیرثقه عمل نمی متفرداتتنها به  ان به این نتیجه رسید که صدوق نهتو می

عبـارتی در   ؛ بـه نکرده و بر اساس آن فتوا نـداده اسـت   عمل نیزثقه  به متفردات افراد

ها اعتماد نکرده  تردید داشته و به آن فارغ از وصف راوي آن، متفرداتتمامی صحت 

کند که نمـاز جمعـه دو    است. در این باب، صدوق روایاتی را با این مضمون نقل می

ول نماز و قنوت دیگـر در رکعـت   از رکوع در رکعت اقبل  قنوت دارد که یک قنوت

را،  و علت عدم پـذیرش آن  پذیرد صدوق این روایت را نمی دوم بعد از رکوع است.

به همین دلیل در ادامه به بیـان   ؛کند قرار داشتن آن در متفردات حریز از زراه بیان می

نظـر مـن و   گویـد:   کنـد و مـی   فتواي خود، برخ�ف روایت منفرد مذکور حکـم مـی  

مشایخم این است که در تمامی نمازها، تنها یک قنوت قبل از رکـوع در رکعـت دوم   

   .)411 :1ج ،ق1413همو، ( چه نماز جمعه و چه غیر از آن باشد ،وجود دارد

صدوق تنها  بلکه باید گفت ،توان پذیرفت صورت کامل نمی شده را به مطالب گفته

کند که روایات در مقام تعارض باشـند؛   در مواقعی به طرد روایات منفرد ثقه اقدام می

زیرا اقتضاي ثقه بودن، قبول روایات راوي است و در جایی قید عدم انفراد بـراي آن  

ها در حالت  مذهب، روایات آنالد سااما در مورد راویان غیرثقه یا ف ذکر نشده است،
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یرش نیست. در ک�م صدوق نیز بـراي اثبـات ایـن مطلـب، شـواهدي      انفراد قابل پذ

وجود دارد: در ذیل روایتی با موضوع وقـوع غیبـت و شـرایط مردمـان در آن دوره،     

ث إ� من یاالله عنه لم أسمع هذا الحد یقال مصنف هذا الکتاب رض«گوید:  صدوق می

ت ی ـمـن حـج ب   یصرفاالله عنه بهمدان عند من یرض یاد بن جعفر الهمدانیأحمد بن ز

 :2ج ،ق1395همـو،  » (ه و رضوانهینا فاض� رحملإ االله علیدثقة االله الحرام و کان رج� 

کـی از  ک�م صدوق حکایت از این مطلب دارد که اگرچه روایت را تنهـا از ی  .)369

ثقه بودن و فاضل بودن ایـن فـرد، بـه روایـت او      دلیل به، مشایخ خود در سفر شنیده

و � افتی بما ینفرد السـکونی  «اما در جایی دیگر تصریح کرده است:  ؛اعتماد کرده است

فتـوا   ـ  مـذهب  ـ عـامی یعنی به منفردات سـکونی    ؛)344 :4ج ،ق1413همو، » (بروایته

کند امـا حکـم    در این مورد اگرچه صدوق روایات متعارض آن را ذکر نمی .دهد نمی

وجـود روایـات    دهنـدۀ  نشـان که دارد  فقهی خود را در تعارض با این روایت بیان می

که  به روایات منفرد عبدالعظیم حسنی وي همچنین متعارض با روایت سکونی است.

   .)128 :2ج دهد (همان، تذکر می در تعارض با سایر روایات است،

  ضعف راوي .4ـ1ـ4

ثان در سنجش روایات بـوده  صحت مذهب و توثیق راوي از دیرباز مورد توجه محد

و   راوي طرح کرده ضعف و فساد عقیدۀ دلیل بهکه برخی از روایات را  طوري است؛ به

اند. شیخ صدوق در  عدم صحت و مقبولیت مورد فتوا و عمل قرار نداده دلیل بهآن را 

  حضور این راویان تصریح کرده است: دلیل بهمواردي به عدم اعتماد بر روایات 

 کذاب و وضّاع راوي برخورد سلبی صدوق با. 1ـ4ـ1ـ4

صـورت مطلـق تمـامی     شده را شاهدیم که به شماري از راویان تضعیف تعداد انگشت

توجهی صدوق و مشایخش قرار گرفته است؛ یکی از این  روایات و آثارشان مورد بی

او را  الولیـد،  به تبعیت از استادش، ابـن  صدوق .افراد محمد بن موسی الهمدانی است

جا ردپایی از او در کتـب حـدیثی   هر ).91 و 90 :همان( است کذاب و غیرثقه دانسته

، نسـبت جعـل و کـذب بـه او داده      دیـده  چه در روایتگري و چـه در تـألیف کتـاب    

   است  ) و روایات او را از کتب حدیثی استثنا کرده338 ق:1439، (نجاشی

، شیخ صدوق براي زیـد زراد و  فهرستطبق گزارش شیخ طوسی در براي نمونه 
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گوید:  کند، در علت آن نیز می ها روایت نمی برد، اما از آن می زید نرسی اصولی را نام

قـول: وضـع هـذه    یر و کان یهما موضوعان و کذلک کتاب خالد بن عبد االله بن سد«

، نیـز ر.ك: نجاشـی   ؛299، ش201 :تا بی ،(طوسی» یالأصول محمد بن موسى الهمدان

، 94 :ق1364 ،الغضـائري  ؛ ابـن 623، ش410 :تـا  بـی  ،طوسی؛ 939، ش348 :ق1439

  ). 136ش

که محمـد بـن موسـی الهمـدانی      المنتخباتهایی از کتاب  صدوق بخش همچنین

). از تعبیر صدوق در این 216 و 215 :تا بی ،کند (طوسی روایت کرده است، نقل نمی

گـردد. او تنهـا بـه نقـل      خوبی آشـکار مـی   یک نقاد رجالی به عنوان بهاو  چهرۀ 2نقل،

الولیـد قرائـت کـرده باشـد و      کند که بر اسـتادش ابـن   اقدام میروایاتی از این کتاب 

که سعد بن عبداالله از راویـان  یعنی روایاتی را  ؛هاي روایت را نیز شناخته باشد طریق

نـام   همچنینکند.  موثق مانند محمد موسی الهمدانی اخذ کرده است، روایت نمیغیر

در کنار راویان دیگـر   الحکمه نوادریکی از مستثنیات کتاب  عنوان بهمحمد بن موسی 

  ).411ـ408 خورد (همان: به چشم می

  المذهب . برخورد صدوق با روایات راویان فاسد2ـ4ـ1ـ4

گویـد: مـن بـر اسـاس ایـن       من �یحضره الفقیهبعد از نقل روایتی در کتاب  صدوق

اعتمـادي و   کنم؛ او علـت بـی   دهم و بر معناي این روایت اعتماد نمی روایت فتوا نمی

حضور یک راوي ضعیف، به نام وهب بن وهـب   دلیل بهعدم فتوا براساس روایت را 

  ).35 :4ج ،ق1413 ،بابویه ابنکند ( در سند، عنوان می

در هنگام تعارض روایات فرد صحیح المذهب با روایات فاسد المذهب، صـدوق  

 ةعواقفی خواندن سماکند. براي نمونه با  اعتباري روایت فاسد المذهب حکم می به بی

). در تفسیر این سخنِ صـدوق  121 :2ج ،هماندهد ( بن مهران به روایت او فتوا نمی

رسد غرض مصنف از واقفی خواندن راوي، آن اسـت کـه چـون     به نظر می«اند:  گفته

ت، یت و اصـح یاعتبار اکثر عدم قضا تعارض واقع شده است، به ث قضا ویان احادیم

ث سماعه را، طرح (رد) کند چون یاست نه آن است که حد ح بر عدم قضا دادهیترج

 ،مجلسـی » (نمایـد  و عمل به آن مى کند ار نقل مىیدر صورت عدم تعارض، از او بس

  ).427 و 426 :6ج ،ق1414
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که همسرش را از دست زن بارداري  ۀصدوق دو روایت متعارض را در مورد نفق

 الصباح کنانی و دیگري از سکونی؛ ابیآورد؛ اولی از  صورت متوالی می داده است، به

 :3، جق1413، بابویـه  ابن» (یالکنان ةیبه روا ینفت يو الذ«گوید:  در انتهاي روایات می

). عدم فتوا بر اساس روایت سکونی را باید در عامی بـودن ایـن راوي جسـت،    510

دهـد   دهد که به متفردات سکونی فتوا نمـی  زیرا صدوق در جاي دیگري نیز تذکر می

  ).344 :4ج (همان،

در تعارض دو روایت، اگر راوي یکی از روایات، فردي ضعیف یا داراي مـذهب  

راوي مجروح و  دلیل بهفاسدي چون عامی، واقفی یا ... باشد، صدوق این روایات را 

دهد؛ اما گاهی  نهد و بر اساس روایات طرف دیگر تعارض فتوا می ضعیف به کنار می

و بـر  ان فاسد المذهب و ضعیف عمل کرده به روایات راویدر صورت عدم تعارض 

ها را در صورت نبود معارض با شرایطی  یعنی روایات آن ؛ها فتوا داده است اساس آن

صحیح و معتبر دانسته است. براي نمونه او بعد از نقل روایتـی از وهـب بـن وهـب     

 ـ  دلیل بهکند و روایت را  تصریح بر پذیرش آن می ا روایـات دیگـر   قابل جمع بـودن ب

  .)492ـ491 :3ج ،همانپذیرد ( می

  ضعف سند .5ـ1ـ4

ضعف سـندي را دلیـل عـدم قبـول محتـواي       صورت اجمالی بهدر مواردي، صدوق 

براي نمونه در مورد مسح بر  کند؛ اي به علت ضعف نمی و هیچ اشاره داند روایت می

کـه حضـرت   کنـد   ابتـدا حـدیثی را نقـل مـی     .کنـد  روي کفش، چند روایت نقل می

گرفته است؛ در روایت دیگر  ها را به زیر بندها ببرد، وضو  بدون آنکه دست رسول

در روایتی آمده که تقیـه در   ؛چنینی را تنها در حالت تقیه جایز دانسته است مسح این

را آورده اسـت   ایتی نیـز نهـی از مسـح بـر روي مـوزه     در رو ؛این مورد جایز نیست

 ـبراى پ« :گوید در انتهاي این روایات می .)48 و 47 :1ج (همان، افـزارى   پـاى  امبری

ه داده بـود،  ی ـهد جز کفش سبک و راحتى که پادشاه حبشه به آن حضرت بـه رسـم  

بر پاهـاى   امبریپس پ ه قسمت پشت دو پاى آن شکافته بود.ک شناخته نشده است،

فتند: همانـا آن  د، و مردم گیپا داشت مسح کشه ش را بیافزار خو که پاى خود درحالى

دن مسـح بـر مـوزه،    یکش ث دربارۀید با آنکه حدیافزار خود مسح کش حضرت بر پاى
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  .)48 (همان:» ستیح نیاسنادش صح

 در تفاوت خف (موزه) و نعلین توجه به روایت محمد بن مسلم از امـام بـاقر  

آیـا بـراي شـخص محـرم، در      پرسـید:  راوي از امام باقر«کننده است:  بسیار کمک

صورتی که نعلین نداشته باشد، پوشیدن موزه جایز اسـت؟ امـام در پاسـخ فرمودنـد:     

گیـرد) را   باید قسمت پشت پا (قسمتی از نعلین کـه روي پـا قـرار مـی     آري، ولی می

، وصف النعال یفتح المتعال فبه نقل از کتاب  غفاري نیز .)340 :2ج (همان،» بشکافد

ک بند از کف کفش ین بوده که یعربى آن زمان، چن  نینعل«گوید:  در معناي نعلین می

شده  یست، وصل مه بندى که با�ى برآمدگى روى پارون آمده و بیاز �ى شصت پا ب

ى ن نـوع دمپـای  یتـر  تصال داشته و سـاده ا  نیو آن بند مفصلى از دو طرف به کف نعل

�ف ر بند بردن براى مسح پا، لزومـى نداشـته بـه خ ـ   ین صورت، دست زیبوده، در ا
ایـن   . روایات نیز تأییدکنندۀ)64 :1ج ،1367 ،(غفاري و ب�غی» عنى شستنی "غسل"

 نیرالمـؤمن یآمـده اسـت کـه ام    معنا هستند. براي نمونه در روایتی از امام بـاقر 

 ،بابویـه  ابنبرد ( ین نمیهاى نعل ر تسمهید و دست به زیکش ین عربى بر پا مسح مینعل

گردد که نعلین روي پا را  گونه برداشت می از جمع این روایت این .)43: 1ج ،ق1413

کرد، ولی خف (موزه) مانند  کفش را به هم متصل می پوشاند و تنها با طنابی کفۀ نمی

د؛ اما با توجه به پوشان هاي امروزي بوده است و تماي روي پا را می ها و چکمه کفش

در عربستان بوده اسـت. از کـ�م   معمول  ۀحبشه متفاوت از موز سخن صدوق، موزۀ

گردد کـه او سـعی در ایـن دارد تـا بـه صـدور روایـت         گونه برداشت می صدوق این

اي وارد نگردد و تنها فهم نادرست مردم از روایت را سـبب رسـیدن بـه حکـم      لطمه

یـک   عنـوان  بـه اشتباه بداند، اما در انتها عدم صدور روایت را نیز بـا ضـعف سـندي    

  کند. احتمال مطرح می

  عوامل سندي اعتبار روایات نزد صدوق .2ـ4

و نقـل روایـت    صدوق را مجاب به پذیرش رسد وجود عوامل سندي زیر به نظر می

  کرده است:

  . کثرت ناقلین1ـ2ـ4

شیخ صدوق در صحت برخی روایات به کثرت نـاقلین موجـود در روایـت تمسـک     
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و خالی نماندن زمین از حجت  کند. مانند روایتی در بیان ارزش علم، علم امام می

 او .)187 :1ج ،ش1362 همـو، کند ( براي کمیل بن زیاد بیان می خدا که امام علی

کند که تنها آن را در کتاب کلینی یافته است، امـا آن را   بعد از نقل روایتی تصریح می

ر یبه غ یحدثن«کند:  گونه بیان می ، علت آن را نیز ایندادهمبناي حکم فقهی خود قرار 

» عقـوب یاالله عنه عن محمد بـن   یرض ینیواحد منهم محمد بن محمد بن عصام الکل

روایـت از ایـن مکتـوب دسـت     یعنی اگرچه تنها به یک  ؛)223 :4ج ،ق1413 همو،(

، اما کثرت ناق�ن از روایت مذکور، با یک واسطه از کلینی، سبب اعتماد صدوق یافته

در روایتی دیگر، صدوق در بیان صـحت روایـاتی کـه بـه      .به این روایت شده است

به کثرت طرق ایـن روایـات در بـین شـیعه و سـنی       ،کند اشاره می تعداد نام ائمه

  .)68 :1ج ،1395 همو،(کند  تمسک می

صدوق گاهی از کثرت ناقلین با عنوان خبر متواتر یاد کرده است، براي نمونه تـواتر  

در وي  .)103 :همـان ها دانسـته اسـت (   را دلیل صحت آن روایات امامت امام کاظم

 ـ مةماان ا�«گوید:  می اثبات صحت روایات دال بر امامت ائمه هم بـالتواتر و  یتنقل إل

امامـت  یعنـی احتمـال کـذب در روایـات      ؛)110 :(همان» نکشف عن کذبیالتواتر � 

یعنـی  ــ   فترت بعد از حضرت رسـول  نظریۀ در همچنین .تواتر، محال است دلیل به

شمرد کـه   این نظریه را مخالفت با روایات فراوانی برمی ـ  انقطاع امامت بعد از حضرت

گـاه   گوید: زمین هـیچ  بین طبقات شیعه و فرق مختلف آن مشهور است؛ روایاتی که می

عتبـار  مخالفت با این روایـات از ا  دلیل بهفترت را  . عقیدۀماند از حجت خدا خالی نمی

تـواتر ایـن روایـات    در این گفتار اگرچه صدوق بـه   .)656 :2ج داند (همان، ساقط می

  .، تواتر یا چیزي نزدیک به آن، از ک�م صدوق قابل برداشت استاشاره نکرده

فبلغنا ان غیـر واحـد مـن    «گاهی بدون تصریح بر صحت روایت، با عباراتی مانند 

  .کند اعتماد خود بر آن نقل اشاره می) به 219ق: 1398 همو،» (اهل العلم قال

  اتصال سند .2ـ2ـ4

، عامل اتصال ب یک وجه تعارض توسط صدوق شدهیکی از عواملی که سبب انتخا

او در احادیث متعارض با سند متصل و منقطع،  .سند در مقابل انقطاع سند بوده است

 383 :2ج ،ق1413 همـو، مبناي فتواي خود را روایات با سند متصل قرار داده است (
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  .)384 و

  طرق صحیح .3ـ2ـ4

وقتی روایتی طریقش صحیح باشد، صـدوق حتـی در حالـت تعـارض دو روایـت      

زند و تمام تـ�ش خـود را بـراي     صحیح الطریق، به طرد یکی از روایات دست نمی

براي نمونه صدوق در اخت�ف روایات  .بندد جمع روایات صحیح الطریق به کار می

ح مختلـف  یات در موضوع ذبیروا«گوید:  ابراهیم و اسماعیل میمورد ذبیح بودن  در

ق ال بوده و بعضـى د�لـت دارد کـه اسـح    یح اسماعیبعضى د�لت دارد که ذب ؛است

 .)58 و 57 :1ج ،ش1362 ،همو» ( ...ح را رد کردیتوان خبر صح یبوده و نم

 دلیـل  بـه حتی صدوق با وجود تفاوت حکم موجود در روایتی با فتواي خـودش،  

که بر اسـاس روایـت   ـ او در جمع بین فتواي خود   .کند قوت سند روایت را رد نمی

بلفـظ   مـام صدر عـن ا� یو قد «گوید:  و این روایت می ـ  مقبول نزد صدوق است

؛ )341 و 340 :4 ج ،ق1413 همو،(  »هیعن قائل ةینکار و الحکاکون معناه ا�یخبار ما ا�

ک�م امام بر وجه انشا باشد نه إخبار؛ در این صورت صـدور ایـن    یعنی احتمال دارد

 .روایت صحیح خواهد بود

اي بـه   امام حسین بر نیزه، در نامه مورد صحت گزارش تکلم سر بریدۀ صدوق در

نویسـد: اگرچـه ایـن     مـی  ل عقلی روایت و تطبیق آن با قرآنالدوله در کنار تحلی رکن

قوت سند و طرق صـحیح آن، علـم بـه     دلیل به، اما به ما نرسیده مطلب از معصوم

 .)8 :، مقدمهق1378 همو،مضمون آن برایمان حاصل شده است (

نامد و دلیل آن  کند، صحیح می روایاتی که خواص درمانی آیات و سور را بیان می

 .)115 ق:1414 همو،کند ( این روایات عنوان می را نیز اسانید قوي و طرق صحیحۀ

شده، حکایت از اهمیت و جایگـاه سـند و طریـق صـحیح      هاي گفته تمامی نمونه

تـرین   در اعتبارسنجی و قبول یا رد روایت، یکـی از مهـم   .حدیث، نزد صدوق دارند

ها، صحت سندي است، تا جایی که روایات اخبار متعارض اما صحیح ا�سـناد   م�ك

 .کند را قابل پذیرش می

  صدوق در انتخاب بین دو روایت صحیح ۀقاعد .4ـ2ـ4

، به یک قاعده در انتخاب و من �یحضره الفقیهصدوق در ذیل یکی از روایات کتاب 
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بدین صورت که با وجود  .دهد تذکر می» فتوا به حکم متأخر«اعتبار روایات با عنوان 

 ایـن مبنـاي   .دهـد  صحت دو روایت در نزد صدوق، او به روایت امام متأخر فتوا می

أن الأخبـار لهـا   «فرمایـد:   برداشت کرده است که می خود را از روایت امام صادق

: اخبار وجـوهى و   ره من الناسیوجوه و معان و کل إمام أعلم بزمانه و أحکامه من غ

نسبت به سایرین بر زمان و احکام زمان خودش از همـه   اى دارند، و هر امامى معانى

ات زمانی حدیث متأخر به زمان ؛ یعنی اقتضائ)203 :4ج ،ق1413 همو،» (داناتر است

   .تر است، به همین دلیل بایستی بر اساس آن حکم داد محدث شبیه

  صدوق نزدسندي اعتبارسنجی اعمال  محدودۀ .3ـ4

روایـات، در    رسد اولـین مرحلـه از اعتبارسـنجی    با توجه به عملکرد قدما، به نظر می

 :1ق، ج1417(طوسـی،   3شناسـی بـوده اسـت    اعتبارسنجی فهرسـتی یـا کتـاب    حیطۀ

این نظر را  نیز طوسی فهرستنجاشی و  رجالمنقو�ت صدوق در کتب  .)127ـ126

هاي زید النرسی، زید الزراد و خالد بن عبداالله بن  ، زمانی که وي از کتابکند تأیید می

البتـه   .)201 و 174تـا:   همو، بـی (گرداند  ها روي برمی لی دانستن آنعج دلیل به سدیر

بازتاب آن را  .پیوند ناگسستنی داردهاي سندي  بررسی باشناسی نیز  هاي کتاب بررسی

تبعیـت از   مشـاهده کـرد کـه صـدوق بـه      الحکمـه  نوادرتوان در استثنائات کتاب  می

؛ نجاشـی،  411ـ ـ410 و 402 :الولیـد از آن تبعیـت کـرده اسـت (همـان      استادش ابن

   .)174 ق:1349

هـاي فهرسـتی و    گردد که بعد از بررسـی  گونه برداشت می شده ایناز شواهد ذکر

شـاهد   .سنجش سندي مقدم بر سنجش متنی بوده است ،در نزد صدوق شناسی کتاب

، حکـم بـر عـدم    السـند  صحیحاین امر مواردي است که در صورت تعارض روایات 

و با تأویل بردن یکی از روایات یا حمل یک طرف داده نصدور هیچ یک از روایات 

   .اقدام به جمع متعارضین نموده است ...ص وتقیید و تخصی بر

السند، همواره م�زم بـا طـرد    ابل برخورد صدوق با روایات ضعیفمق اما در نقطۀ

هاي سندي اعم از عدم اتصال سـند، فسـاد مـذهب راوي،     ضعف .روایت نبوده است

اکثـر   .بوده اسـت مجعول بودن راوي، اضطراب در سند، روایات منفرد ثقه یا غیرثقه 

رو ایـن   تصریحات صدوق در ضعف سندي در حیطۀ روایات متعارض است؛ ازایـن 
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احتمال وجود دارد که در نزد وي تنها درصورتی ضعف سندي منجر به طرد روایات 

در مواقعی کـه روایـات    .گرفت قرار می السند صحیحشد که در تعارض با روایات  می

از  .جود داشت، دلیلی براي طرد روایت نبـود و السند ضعیفدیگري همسو با روایت 

برخی از قراین مانند رخصـت و ذکـر علـت،    با حتی در روایات متعارض نیز  ،طرفی

  .جست می السند ضعیفدلیلی بر پذیرش روایات 

نامد و بر اسـاس آن   براي نمونه، صدوق بر اساس روایتی که آن را اصل حکم می

کند، اما ب�فاصله روایت  ندن در مقابل آتش میحکم به نهی از نماز خوا ؛دهد فتوا می

 .شـمرد  کند، روایتی که نماز خواندن در مقابل آتش را جایز می معارض آن را نقل می

نکـه تعـدادي از راویـان ایـن     یبا وجود ا«گوید:  او در مورد این روایات متعارض می

ن ی ـرد ات برخوردار است که موجب عـدم  ی، اما از چند خصوص..اند حدیث مجهول

ز یگردد؛ از جمله رخصتى است که با بیان علت حکم همراه شده است و ن ث مییحد

ش آن را یانى که محل اعتمادند صادر شده است (که در کتب خویاز ثقات و راستگو

ن یپس با ا .وسته و مرسل شده استین ثقات، به افراد مجهول پیاند) و پس از ا آورده

البته بایـد دانسـت    .موده استیراه خطا نپ ،کند ث عملین حدیاوصاف اگر کسى به ا

ن امر رخصتى است کـه در  یز این مورد، همان نهى است و تجویکه حکم اصلی در ا

 250 :1، جق1413، بابویه ابن» (توان عمل نمود یطور مطلق بدان م ا بهیحال ضرورت 

   .)251 و

هـا   ذکر است که در مورد راویان کذاب و وضاع، روایـات آن  نکته شایان البته این

هـا نیـز    دانست و حتی از نقل آن را چه در وضعیت تعارض و چه غیر آن، معتبر نمی

  .کرد امتناع می

  گیري نتیجه .5

اما گاهی به د�یلی از  در بیان سند کامل روایات بوده،روش شیخ صدوق پایبندي  .1

تـوان مـرتبط بـا     یکی از عوامل عدم ذکر سند را مـی  .نظر کرده است ذکر سند صرف

بـوده  عملیـه   که نـوعی رسـالۀ   من �یحضره الفقیهتألیف برشمرد مانند کتاب  انگیزۀ

 .رو در این اثر تا حد امکان بر اختصار اسناد کوشیده است است، ازاین

گـردد   گونه برداشت می از وجود اط�عات رجالی در اسناد و گفتار صدوق این .2
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اي از اعتبارسنجی روایات را مـورد توجـه    مرحله ،وي با شناسایی و تمییز راویانکه 

شـناخت اسـامی    جالی موجود در اسناد صدوق در حیطـۀ اط�عات ر .قرار داده است

 .ها قرار دارد راویان، مذهب و جرح و تعدیل آن

رکن مهمی در پذیرش روایـت محسـوب    عنوان بهصحت سند در نزد صدوق،  .3

 .ا عدم صحت همـواره مسـاوي بـا عـدم پـذیرش روایـت نبـوده اسـت        ام گشت، می

 ...مانند انفراد نقل، اضطراب سندي وعبارتی ضعف راوي یا تضعیفات دیگر سندي  به

در  .شـد  گرفت، سبب طرد روایت ناصحیح می در مقام تعارض قرار می که درصورتی

، زیـرا در  مواقعی بسیاري صدوق به روایات با وجود ضعف سندي عمل کرده اسـت 

  .مقام تعارض نبوده است

  

  ها نوشت پی

    .افزار اسناد صدوق است این آمار برگرفته از نرم .1

إ� کتاب المنتخبات فإنی لم أروها عن محمد بن الحسن إ� أجزاء قرأتهـا علیـه و أعلمـت علـى     ...« .2

المنتخبات ممـا أعـرف   الأحادیث التی رواها محمد بن موسى الهمدانی و قد رویت عنه کل ما فی کتب 

و أخبرنا الحسین بن عبید االله و ابن أبی جید عن أحمد بن محمد بـن یحیـى    .طریقه من الرجال الثقات

  .)216و  215 تا: بی(طوسی، » عن أبیه عن سعد بن عبد االله

و  ،.، مموسـوي ، م.، قـادي  ك: طاهریـان .شناسی شیخ صـدوق ر  دربارۀ اعتبارسنجی فهرستی و کتاب .3

 نشـریۀ  هاي اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثـار شـیخ صـدوق،    روش. )1400( طبري، م. زاده تقی

  .90ـ68 )،1( 26 ،علوم حدیث

  

  منابع

 .شیخ مفید ۀقم: کنگر .اعتقادات ا�مامیه ).ق1414( م.، بابویه ابن

 .تهران: کتابچی .ا�مالی ).ش1376( ـــــــــ

  .قم: النشر ا�س�میمحقق). حسینی،  .ه(   التوحید ).ق1398( ـــــــــ

 .قم: النشر ا�س�میمحقق). غفاري،  .ع( الخصال ).ش1362( ـــــــــ

 .فروشی داوري قم: کتاب .علل الشرائع ).ش1385( ـــــــــ

 .تهران: نشر جهان محقق). �جوردي، (م. �ون أخبار الرضایع ).ق1378( ـــــــــ

 .فروشی داوري قم: کتابمحقق). عرفانیان یزدي،  .غ( الأشهر الث�ثلإفضائل  ).ق1396( ـــــــــ
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 .قم: النشر ا�س�می(ع. غفاري، محقق).  کتاب من � یحضره الفقیه ).ق1413( ـــــــــ

 .تهران: اس�میه(ع. غفاري، محقق).  کمال الدین و تمام النعمه ).ق1395( ـــــــــ

 .قم: النشر ا�س�می(ع. غفاري، محقق). الأخبار  یمعان ).ق1403( ـــــــــ

 .انیلیاسماع مؤسسۀ:  قم .يالرجال ابن الغضائر ).ق1364( ا.،  ابن الغضائرى

بـع  ی بـه جایگـاه من  هاي آن نزد محدثان متقدم امامی: نگاه منبع معتبر و نشانه ).ش1393( ح. باقري،

 .26ــــ1، )1( 47 ،هـــاي قـــرآن و حـــدیث پـــژوهش .پژوهـــی قـــدما مکتـــوب در حـــدیث

doi:10.22059/JQST.2014.51931 

 . : انتشارات دانشگاه تهران تهران .یرجال البرق ).ق1383(. برقی، ا

رویکرد نقادانه هاي  ترین شاخصه بابویه در نقد حدیث: بررسی مهم روش ابن ).ش1393( ج�لی، م.

 .90ـــ65، 93، شــمارۀ مطالعــات اســ�می علــوم قــرآن و حــدیث شــیخ صــدوق بــه حــدیث.

.1455410.22067/NAQHS.V46I2:doi 

کوشـش   سبحانی، بـه  .زیر نظر م .جستارهایی در مدرسۀ ک�می قم ).ش1395جمعی از نویسندگان (

   قم: دارالحدیث. .بیت پژوهشکده ک�م اهل تحقیق .طالقانی ح.

 دانشگاه تهران. .دکتري ۀرسال .شناسی شیخ صدوق در تدوین حدیث روش ).ش1382( خرمی، م.

 .رویگردانـی محـدثان شـیعه از اسـناد     نقـد پنـدارۀ   ).ش1394( م.و غ�معلـی،  م. رحمان سـتایش،  

 TQH.10:doi/2058.2015.22051 .154ـ131، 27، شمارۀ تحقیقات علوم قرآن و حدیث

 .کارشناسـی ارشـد   ۀنام ـ پایـان  .معیار اعتبارسنجی روایات از منظـر قـدما   ).ش1389( حسینی، ع. شاه

 دانشکده علوم حدیث قم.

، هـاي رجـالی   هاي قدما در ارزیابی و نقـد حـدیث در آیینـۀ فهرسـت     م�ك ).ش1386( شهیدي، ر.

 .154ـ137، 3 ، شمارۀحدیث و اندیشه

مشـهد: بنیـاد    .شناسی شیخ صدوق در کتـاب مـن �یحضـره الفقیـه     روش ).ش1394( م. شوشتري،

 هاي اس�می.  پژوهش

 .قم: النشر ا�س�می .قاموس الرجال ).ق1410( شوشتري، م.

ر کتب حـدیثی  سند و اسناد د ).ش1399( ، ع.و حاضري جیفه میرجلیلی، ع،، صحرایی اردکانی، ك.

   .259ـ235، )22( 10 ،کتاب قیم شیعه در سه قرن اول،

تحریـر دیـدگاه شـیخ     ).ش1399( .زاده طبـري، م  ، تقی.، ربیع نتاج، ع.مموسوي،  ،طاهریان قادي، م.

 .279ـ ـ261، )23( 10 ،کتـاب قـیم  نشـریه   ."معاذ بن کثیر"و  "معاذ بن مسلم"صدوق در وحدت 

10.30512/KQ.2021.12788.2518doi: 

د�یل اعتماد شیخ صـدوق   ).ش1398( .ع .، و ربیع نتاج،زاده طبري، م ، تقی.مم.، موسوي، طاهریان قادي، 

 .(با نگاهی به بازیابی منابع مکتـوب روایـات ایـن راوي در آثـار شـیخ صـدوق)       به روایات ابوسمینه

 doi:10.22034/HS.2021.13157 .36ـ9، )2( 1 ،مطالعات اعتبارسنجی احادیث شیعه نشریه
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:  تهـران محقـق).  خرسـان،    الموسـوى  .ح( ما اختلف من الأخبـار یا�ستبصار ف ).ق1390( طوسی، م.

 .لإیس�مدارالکتب ا�

 .یالکتب ا�س�م: دار تهرانخرسان، محقق).   (ح. الموسوى ب ا�حکامیتهذ ).ق1414(ـــــــــ 

  .هیدرینجف: انتشارات ح .الرجال ).ق1381(ـــــــــ 

   .نجف: المکتبلإ المرتضویلإ  .الفهرست ).تا (بی ـــــــــ

 .قم: ستاره ق).حق(م. انصاري قمی، م عدة ا�صول ).ق1417(ـــــــــ 

ن سند در کتاب مـن �یحضـره   نگاهی به روش تدوی ).ش1384( غروي نائینی، ن.، و جاویدانی، ن.

 .116ـ87، 68شمارۀ  ،مطالعات اس�می علوم قرآن و حدیث الفقیه.

محمـد بـن علـی بـن      ؛ نوشتۀ  کتاب من �یحضره الفقیه ۀترجم ).ش1367( ب�غی، م.و  ،غفاري، ع.

 .نشر صدوقتهران:  .بابویه

 .الحدیثی شیخ صـدوق در کتـاب معـانی ا�خبـار     هاي فقه روشنقد و بررسی  ).ش1386( .م کرمی،

 دانشگاه رازي. کارشناسی ارشد. ۀنام پایان

 .مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد  .یرجال الکش  ).ش1348( .م کشى،

 .هیا�س�م الکتب دار:  تهران . (ع. غفارى و م. آخوندى، محققان).یالکاف ).ق1407( .نى، میکل

 .اسماعیلیانقم:  .لوامع صاحبقرانی ).ق1414( مجلسی، م.

 .تهران: کویر .تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی ).ش1388( معارف، م.

، شـمارۀ  سفینه .اخت�ف حدیث و رفع آن در آثار شیخ صدوق ).ش1393( موسوي، م.، و خرمی، م.

  .38ـ11، 44

 ، محقـق). شبیري زنجـانی  (م. )(فهرست أسماء مصنفی الشیعلإ یرجال النجاش ).ق1439( نجاشی، ا.

 .قم: النشر ا�س�می

 .هـاي منـابع رجـالی    ناکارآمدي تقسیم رباعی احادیث بـا توجـه بـه کاسـتی     ).ش1396( نصیري، ع.

   .32ـ3، 2، شمارۀ هاي حدیثی آموزه

  

References 
A Group of Writers under the Supervision of Muḥammad Taghi Sobhānī. with the 

Efforts of Hassan Tālighanī. (2016). Inquries about the Theological School of 
Qom. Research: Aḥl Al-Bayt Kalām Research Institute (AS). Qom: Dār Al-
Ḥadith. (In Persian). 

Bagheri, H. (2014). Authentic Source and its Evidences to Early Imāmī Hadīth 
Scholars: The Position of “Written Sources” in Hadīth Studies of Early Scholars. 
Pajuhesh-ha-ye Quran va Hadith, 47 (1), 1-26. doi: 10.22059/JQST.2014.51931  

Barqī, A. (1963) Rijāl Al-Barqī, Tehran: University Press. (In Persian). 
Ghaffārī, A., & Balāghī, M. (1988). Translator, Kitāb Man lā Yahḍuruhu al-Faqīh; 

Written by Muhammad ibn Ali ibn Babiwayh. Tehran: Sadūq Pubhishing. (In 
Persian). 



 ، معصومه طاهریان قادي و سید محسن موسويجایگاه سند در اعتبارسنجی شیخ صدوق   81

 
Gharavi Naīnī, N., & Javidāni, N. (2005). Looking at the method of compilation of 

sanad in Man lā Yahḍuruhu Al-Faqīh. Islamic Studies of Qur'an and Hadith 
Sciences, 68 (29),87-116. (In Persian). 

Ibn Al-Ghaḍāirī, A. (1944). Al-Rijāl Ibn Al-Ghaḍāirī. Qom: Ismāiliān Institute.  
Ibn Bābiwayh, M. (Sheikh Sadūq) (1983). Al-Khisāl, Research: ′A.A Ghaffārī. Qom: 

Islamic Publication. (In Persian). 
---------- (1997). Al-Amālī. Tehran: Kitābchī. (In Persian). 
---------- (1958). ′Uyūn Akhbār Al-Rizā, Research: M. Lājavardī. Tehran: Jahān 

Publishing. (In Persian). 
---------- (2006). ′Ilal Al-Shari′a. Qom: Dāvarī Bookstore. (In Persian). 
---------- (1975). Kamāl Al-Din wa Tamām Al-Ni′ma. Research: A.A Ghaffārī. 

Tehran: Islāmīyih. (In Persian). 
---------- (1976). Fazāil Al-′Ashhur Al-Thalāthah. Research: Q.R ̒Irfāniān Yazdi. 

Qom: Dāvarī Bookstore. (In Persian). 
---------- (1977). Al-Tawhid. Research: H. Husseinī. Qom: Islamic Publication. (In 

Persian). 
---------- (1982). Maˈānī al-Akhbār. Research: A.A. Ghaffārī. Qom: Islamic 

Publication. (In Persian). 
---------- (1992). Kitāb Man lā Yahḍuruhu Al-Faqīh. Research: A.A. Ghaffāri. Qom: 

Islamic Publication. (In Persian). 
---------- (1993), Al-I′tiqādāt Al-Imāmīya. Qom: Sheikh Mufīd Congress. (In Persian). 
Jalālī, M. (2013). Ibn Babouyeh's method in criticizing hadith: examining the most 

important characteristics of Sheikh Sadūq's critical approach to hadith. Islamic 
Studies of Qur'an and Hadith Sciences, 46 (93), 65-90. doi: 
10.22067/NAQHS.V46I2.14554. (In Persian). 

Karmi, M. (2006). Criticism and analysis of Sheikh Sadūq's jurisprudence methods 
in Ma'ani al-Akhbar. Master's thesis, Razi University. (In Persian). 

Kāshshī, M. (1969). Rijāl al-Kashī. Mashhad: University of Mashhad. (In Persian). 
Khorramī, M. (2013). Methodology of Sheikh Sadūq in compilation of hadith. 

doctoral dissertation. University of Tehran. (In Persian). 
Kuliynī, M. (1986). Al-Kāfī, Research: A.A. Ghaffarī & M. Akhūndī. Tehran: 

Islamic Books. (In Persian). 
Majlisī, M. (1993). Lawāmiuˈ Sāhib qarānī. Qom: Ismāiliān. (In Persian). 
Mauˈārif, M. (2009). General history of Hadith with an analytical approach. Tehran: 

Kawīr. (In Persian). 
Mousavi, S. and Khorrami, M. (2013). The difference of hadith and its resolution in 

the works of Sheikh Sadūq. Safina, 44 (27), 11-38. (In Persian). 
Najāshī A. (2017), Rijāl al-Najāshī. Research: M. Shubiyrī Zanjānī, Qom: Islamic 

Publication. (In Persian). 
Nasīrī, A. (2016). The ineffectiveness of the fourfold division of hadiths according to 

the shortcomings of religious sources. Hadith teachings, 1 (2), 3-32. (In Persian). 
Raḥmān Sitāyish, M., & Qulām ′Alī, M., (2014). A Critical study of the Notion of 

Shiite Hadith Scholars’ Turning Away from Isnad (sanadation), Researches of 
Quran and Hadith Sciences, 12 (3), 131-154. doi: 10.22051/TQH.2015.2058. (In 
Persian).  



 84ـ55، ص1402ستان بهار و تابم، ونهدهم، شماره بیست، سال پانزپژوهیصلنامه علمی حدیثفدو   82

Saḥrayī Ardakān, k., Mirjalīlī, A., & Hazerie jīfe, A. (2019). Reference and citation 
in Shia Hadith books in the first three centuries A.H. Ketab-E-Ghayyem, 10 (22), 
235-259. (In Persian). 

Shah Hosseini, A. (2019). The Validation Criteria of Narratives from the Perspective 
of the Ancients. Master's Thesis. Faculty of Hadith Sciences. Qom. (In Persian). 

Shahidi, R. (2016). Ancient criteria in evaluating and criticizing hadith in the mirror 
of Rijali lists. Hadith and Thought, 3 (17), 137-154. (In Persian). 

Shūshtarī, M. (nd.). Ghāmūs Al-Rijāl. Qom: Islamic Publication. (In Persian). 
Shushtri, M. (2014). Sheikh Sadūq's methodology in his book Kitāb Man lā 

Yahḍuruhu Al-Faqīh. Mashhad: Islamic Research Foundation, 2014. (In Persian). 
Ṫaherīyān Ghādī, M., & Partners (2018). Investigate the reasons for the trust of 

Sheikh Sadūq to the traditions of ˈAbu samineh and retrieve the written sources 
of traditions of this narrator in the works of Sheikh Sadūq. Validation Studies of 
Shia hadiths, 1 (2), 261-279. doi: 10.22034/HS.2021.13157. (In Persian).  

Ṫaherīyān Ghādī, M., & Partners (2019), Explaining Sheikh Sadūq's point of view on 
the unity of "Mu′āż bin Muslim" and "Mu′āż bin Kathīr". Kitāb-E-Ghayyim, 10 
(23). doi: 10.30512/KQ.2021.12788.2518. (In Persian). 

Ṫūsī, M. (1970). Al-Istibsār fi makhtalaf al-akhbār. Research: H. al-musavī khorsān. 
Tehran: Islamic Books. (In Persian). 

----------. (1993). Tahdhīb al-ahkam. Research: H. al-musavī khorsān, Tehran: 
Islamic Books. (In Persian). 

----------. (1961). Al-Rijāl. Research: J. Al-Qayyūmī Al- Isfahānī, Qom: Islamic 
Publication. (In Persian). 

----------.  (nd.). Al-Fihrist, Najaf: Library Al-Mortazavīyi. (In Persian). 
----------. (1996). Al-̒Iddah al-̒Usūl. Research: M.R. Ansāri Qomī. Qom: Star. (In 

Persian). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ، معصومه طاهریان قادي و سید محسن موسويجایگاه سند در اعتبارسنجی شیخ صدوق   83

 
 
 

 
 

The position of the sanad in the validation of Sheikh Ṣadūq 

 
Ma′sūmi Ṫahirīyān Ghādī  
Ph.D of Quran and Hadith Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran; 
masom.ghadi@yahoo.com 

Siyyid Muḥsin Mūsawī 
Assistant Professor of Department of Quran and Hadith Studies, University of Mazandaran, 
Babolsar, Iran; m.musavi@umz.ac.ir 

 
Received: 16/10/2020                      
Accepted: 03/03/2021 

Introduction 
Validation of traditions in different ages has been associated with differences. 
The late Shiites since the time of ′Allāmi Ḥillī have considered the first stage 
of examining hadiths to be Isnad evaluation, this has caused the weakness of 
a significant number of hadiths. Therefore, the early traditionists have been 
accused of tasāhul in Isnad investigations of hadiths (1). One of the prolific 
predecessors who has many hadith works in the 4th century is Sheikh Ṣadūq, 
who is also accused of not paying attention to the traditions sanad in the 
hadiths. Therefore, examining the position of the sanad in the validation of 
Sheikh Ṣadūq becomes important. 
 
Materials and Methods 
The present study has studied the extent and manner of using sanad reviews 
in the presence of Sheikh Ṣadūq with a descriptive-analytical method. For 
this purpose, the Rijāl opinions and the validation of Sheikh Sadūq were 
extracted from the books of Rijāl al-Najāshī (2), al-Fihrist Sheikh Ṭūsī (3), al-
Rijāl Ibn Al-Ghaḍā′irī (4), Kitāb Man lā Yahḍuruhu al-Faqīh (5), Iˈtiqādāt al-
Imamīyyah (6), aL-Khisāl (7), aL-Amālī (8), ˈUyūn Akhbār al-Rizā (9), ‘Ilal 
al-Sharī’ah (10), Kamāl al-Dīn wa Tamām al-Ni′mah (11), Fazāil al-Ashhur 
al-Thalāthah (12), aL-Tawhīd (13), Maˈānī al-Akhbār (14). and by analyzing 
them, the method of validating a sanad with Sheikh Sadūq was obtained. 
 
Results and Discussion 
Giving importance to the sanad has been one of the imperatives of Hadith for 
Sheikh Ṣadūq this is evident in his adherence to not mixing the traditions 
sanad in similar traditions, choosing the most correct Isnad, and mentioning 
the sanad in full in most of his traditions. The existence of the title of a Rijāl 
and hadith critic for Ṣadūq is another confirmation of the influence of the 
Isnad topics in the validation of the tradition in the eyes of this hadith 



 84ـ55، ص1402ستان بهار و تابم، ونهدهم، شماره بیست، سال پانزپژوهیصلنامه علمی حدیثفدو   84

scholar. Its feedback is evident in the distinction of narrators, the unification 
of different things and the distinction of commonalities, the validation and 
weakening of traditions, the expression of sect, and the anonymity of the 
narrator in the Ṣadūq sanads. The way of the involvement of Rijālī 
information in the validation of Ṣadūq can be traced in two areas: Isnad 
factors of the validity of hadiths to Ṣadūq and Isnad factors that undermine 
the validity of hadiths. Ṣadūq sees the weakness of a sanad in Irsāl and Inqiṭā’ 
of sanad, the impossibility of meeting the narrator and the person narrated 
from him, And the individuality of tradition from an unreliable person, the 
individuality of tradition from a reliable person in case of conflict, considers 
the narrator's lying (absolutely) and other weakness of Rijāl or the corruption 
of religion under the condition of conflict.  On the opposite side, the plurality 
of transmitters, the connection of the Isnad, mentions correct sanads as one of 
the Isnad factors of the validity of hadiths. In the performance of Ṣadūq, after 
bibliographic reviews, sanad assessment has priority over textual assessment. 
So that in case of textual conflict between two traditions with a valid sanad, 
he has not ruled that any of the conflicting parties is not correct and he has 
tried to accept the parties of the conflict by interpreting and carrying a 
narrative on the question of negation, specialization, etc. 
 
Conclusion 
In cases where it is clear to Ṣadūq that the tradition is falsified, he completely 
rejects the tradition and avoids quoting it؛ However, if it is not certain that the 
tradition is falsified, the weakness of the sanad alone is not the reason for 
rejection. In some cases, the weakness of the sanad causes the tradition to be 
rejected if an unreliable person is alone in narrating it, and in the second case, 
the tradition with a weak sanad is in conflict with the traditions with a valid 
sanad but without preference. Preferences such as permission and mention of 
the cause have been compensating for the weakness of the narrative sanad in 
the position of conflict. This has caused some weak narrators, narrators of the 
Sunni or corrupt sect to be present in the authentic sanads, but at the same 
time, in cases of conflict, it has been specified to reject the traditions of Sunni 
narrators and have a corrupt sect. 
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